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Abstract 
Among the important issues in the foundations of Qur’anic understanding 

is the question of the value and legal validity of our understanding of the 

verses of the text, sometimes expressed as the legal permissibility of 

understanding. That is, supposing that the Qur’an is understandable and that 

efforts to understand it are permissible, is the product of such understanding 

endorsed by the Lawgiver, or is it without value, with only the infallible’s 

interpretation being valid and other readings of the Qur’an invalid? Using 

a descriptive-analytical method and aiming to answer the above question, 

this article examines the views of opponents of the authoritativeness of non-

infallibles’ interpretation and explains the arguments for the legal validity 

or authoritativeness of non-infallibles’ understanding of the Qur’an. The 

result of the research indicates the validity of the methodical understanding 

of non-infallibles concerning the apparent meanings of Qur’anic verses; 

what is intended is the authoritativeness of belief or conduct based on that 

understanding. This understanding is rule-governed and measurable by the 

criteria available in the rational principles of discourse; consequently, it is 

worthy of attention by the Lawgiver and can serve as a basis for argument 

and citation. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 حجیت فهم غیرمعصومان از قرآن

  azizikia @iki.ac.ir  ، قم، ايران/ دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني          كياعزيزي عليغلام

 72/57/5007 پذيرش:ـ  00/37/5007 دريافت:

 چكيده
ازجمله مسائل مهم در حوزة مباني فهم قرآن، پرسش از ارزش و اعتبار شرعي فهم ما از متن آيات است 

براي  پذير بوده و كوششكنند، يعني به فرض كه قرآن فهمآن به جواز وضعي فهم تعبير مي كه گاه از
فهم آن جايز باشد، آيا محصول آن مورد تأييد شارع است يا آنكه ارزشي نداشته و جز تفسير معصوم 

هاي ديگران از قرآن غيرمعتبر است. در اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و به هدف برداشت
گويي به پرسش فوق، آراي مخالفان حجيت تفسير غيرمعصومان بررسي و ادلة اعتبار شرعي يا پاسخ

حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن تبيين شده است. حاصل پژوهش بيانگر اعتبار فهم روشمند 
 بر آن فهم است. اينغيرمعصومان از ظاهر آيات قرآن است و مقصود از آن روايي باور يا رفتار مبتني

مند بوده و با معيارهاي موجود در اصول عقلايي محاوره قابل سنجش است و درنتيجه مورد فهم ضابطه
 اعتناي صاحب شريعت و قابل استدلال و استناد خواهد بود.

 .مباني فهم قرآن، حجيت، اعتبار، قرآن، روشمندي، تفسيرها: كليدواژه
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 مقدمه 

رآن، حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن است. آيا فهم غيرمعصومان از ازجمله مسائل مهم در حوزة مباني تفسير ق

قرآن معتبر است؟ مقصود از حجيت فهم در بحث حاضر، ارزشمندي شرعي حاصل كوشش تفسيري مفسر و جواز 

انتساب آن به صاحب متن است. اما نوع ديگري از اعتبار نيز قابل بررسي است كه فراتر از اعتبار شرعي است بدين 

توان براي آن دليل آورد و اطمينان يافت كه با كاربست و رعايت روش صحيح فهم، مقصود صاحب سخن ا كه ميمعن

و  بخشي كلامبر اموري ديگر از قبيل معناداري و معرفتدرستي درک شده است. اين معنا از اعتبار، مبتنيبه

كه يد است، كشف معنا و مقصود گوينده درصورتمند و يا روشمنمندي فهم است و بر اين اساس كه فهم، ضابطهضابطه

با معيارهاي صحيح براي فهم تطابق داشته باشد، اعتبار دارد. اين معنا از اعتبار محل بحث كنوني ما نيست و در اين 

 مقاله فقط به اثبات اعتبار شرعي تفسير خواهيم پرداخت.

رو باشد ر روبهپذيآن است كه اگر مفسر با متن فهماهميت اعتبار يا حجيت فهم غيرمعصومان در فرايند تفسير در 

ثمر خواهد اعتبار تلقي گردد، كوشش او در فهم، لغو و بيو تلاش تفسيري نيز بر او روا باشد؛ اما محصول كار او بي

اي براي فهم متن نخواهد داشت؛ زيرا غايت و هدف نهايي مفسر از كوشش در فهم متن، دستيابي به شد و انگيزه

اي با ارزش است كه بتواند مقصود نويسنده را از متن دريابد و آن را پايه باور يا رفتاري قرار دهد. به بيان ديگر، يجهنت

ياري يابد. بنابراين بسهاي علمي و عملي از آيات در گرو اعتبار فهمي است كه مفسر از متن درميمنديتمامي بهره

 پاسخ مثبت به پرسشي است كه در اين مقاله در پي پاسخ به آن هستيم.بر از مباني و نيز قواعد فهم قرآن مبتني

مسئلة حاضر از ديرباز مطرح بوده و همزاد نزول قرآن است. اصوليان در ضمن مباحث حجت، ادله مخالفان و 

باره وجود دارد. هرچند ممكن است هاي اخبارگرايان نيز مطالب مفصلي در ايناند و در كتابموافقان را بررسي كرده

ه از آن مباحث قابل استنباط است؛ اما اثر مستقلي دربار در مواردي تصريح به اين عنوان نشده باشد، ولي ديدگاه آنان

پژوهان گاه در هاي اصولي، آراء قرآنهاي اخير هم افزون بر طرح اين بحث در پژوهششود. در سالآن ديده نمي

ن نامه ارائه شده است، مانند اثري با عنوا( و يا پايان2311؛ معرفت و رجبي، 2311قالب مصاحبه )مكارم شيرازي، 

ارتباط با بحث حاضر نيست؛ زيرا پس از پذيرش اصل (، كه بي2313)رفيعي،  اعتبارسنجي فهم عرفي از مفاهيم قرآني

روي گداند كه در برابر وضعها ميمعتبر بودن فهم غيرمعصومان از قرآن، معيار فهم معناي متن را فهم عرفي از واژه

 ه و شامل هر نوع فهمي است كه غيرمعصوم از آيات دارد.هاست، اما بحث ما اعم از آن بوددر معناي واژه

 شناسي حجيت. مفهوم3

ق، ذيل واژة حجج(، و دليل و هرچه كه بتوان با آن مخالف خود 2311معناي برهان )جوهري، در لغت به« حجت»

مده است. ق، ذيل واژة حجج( آ2211ق، ذيل واژة حجج( و بر او چيره شد )فراهيدي، 2222را دفع كرد )زبيدي، 

مقصود از حجت در ميان منطقيان، مطلب متشكل از قضايايي است كه مطلوبي را نتيجه دهد، و گاهي نيز به حد 
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معناي چيزي كه متعلق خود را اثبات نمايد، ولي به درجة قطع وسط در قياس حجت گويند. اصوليان نيز حجت را به

ويند گل، مرادف با اماره است، و بدان طريق و دليل نيز ميدانند. اين معنا از حجت در علم اصوو يقين نرسد، مي

(. اختلاف نظر عالمان اصولي در تبيين معناي حجيت به تفاوت تحليل آنان از اخبار بيانگر 23، ص3تا، ج)مظفر، بي

حجيت  زگردد. برخي معتقدند كه اخبار يادشده هيچ دلالت، يا اشارتي به معاني گوناگون موجود احجيت اماره بازمي

(. امري كه از منظر اصولي حجيت داشته باشد، تعبد به آن لازم است و معيار 221، ص6ق، ج2223ندارد )خميني، 

توان امري كه حجت ظني است را افزون بر حوزة عمل، معيار باور و اعتقاد هم گيرد. در اينكه آيا ميعمل قرار مي

اگر آن امر خبر واحد صحيح باشد، به نظر برخي عالمان ملاک باور  قرار داد، نسبت به امور مختلف تفاوت دارد، مثلاً 

ي ويژه اعتقادات اساسهم خواهد بود، ولي به نظر برخي ديگر فقط در حوزة عمل اثرگذار است و در باب اعتقادات، به

حجت اعم معيار نخواهد بود. در بحث حاضر، مقصود ما از حجيت فراتر از بحث اصوليان است و شامل همة اقسام 

 از قطع و ظن خواهد بود.

 ها در مسئله. ديدگاه7

هاي مختلف كه فهم باره دو ديدگاه مشهور در ميان عالمان وجود دارد: يكي ديدگاه مشهور و رايج در دوراندر اين

 و داند و دوم ديدگاه برخي اخبارگرايان كه فهم صحيحمخاطبان از قرآن را، مشروط به رعايت قواعد فهم، حجت مي

شتر دانند. اگرچه بيهاي مفسران در فهم قرآن را فاقد اعتبار ميمعتبر را فقط در اختيار معصومان دانسته و كوشش

هاي اين گروه در قالب تفسيرناپذيري قرآن براي غيرمعصومان مطرح شده و تكيه سخن آنان بر اين مطلب استدلال

هاي تفسيري غيرمعصومان نامعتبر خواهد بود. در برآمده از كوششناپذيري قرآن، فهم است، اما به دنبال باور به فهم

هاي مهم مورداشاره را بيان و بررسي خواهيم كرد، آنگاه به ارائه دلايل معتبر بودن اينجا نخست برخي از استدلال

 پردازيم.فهم مخاطبان از قرآن مي

 . ديدگاه اخبارگرايان1

كه گروهي از آنان اين نظر را در خصوص استنباط از آيات الاحكام كه نياز داستان نيستند، بلصاحبان اين ديدگاه هم

 اند.اند؛ اما گروهي ديگر در باب همة آيات بر اين نظريهبه استدلال دارد، ارائه كرده

اخبارگرايان معتدل بيش از هر چيز به لزوم مراجعه به معصومان در فهم احكام نظري قرآن اصرار دارند و در 

 اندآيات ديدگاهي معتدل دارند. شيخ حر عاملي و بحراني در بعضي سخنان خود بر اين نكته تأكيد كرده باب ديگر

باَبُ »بابي با عنوان  وسائل الشيعه(. شيخ حر عاملي در 216، ص11ق، ج2222؛ حر عاملي، 211تا، ص)بحراني، بي

ه آورده و بر اين باور است ك« الأْئَمَِّةِ تفَسْيِرهِاَ منَِ مَعرْفِةَِ ظوَاَهرِِ القْرُآْنِ إلَِّا بعَدَْ منِْ  النَّظرَیَِّةِعدَمَِ جوَاَزِ استْنِبَْاطِ الأْحَكْاَمِ 

توان بدون مراجعه به احاديث، حكمي از قرآن استنباط كرد. شايد گفته شود كه كار اصوليان نيز بر همين اساس نمي

پردازند. بنابراين تفاوتي ميان اين دو ديدگاه نيست؛ ولي اين مي است و آنان با مراجعه به احاديث به استنباط احكام
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ديدگاه با ديدگاه اصوليان متفاوت است؛ زيرا در ديدگاه اصولي، اگر حديثي ذيل آيتي يافت نشد، احكام نظري را بدون 

رمشروع و ستنباط را غيكنند و اين اگونه موارد توقف ميكه اخباريان در اينكنند، درحاليحديث از قرآن استنباط مي

كنند. گفتيم كه اخبارگرايان در مسير استدلال بر تفسيرناپذيري قرآن براي غيرمعصومان به آيات غيرمعتبر قلمداد مي

ان اند. شايد بتوان گفت: مقصود از عنواعتباري آن پرداختهاند و كمتر به بيو احاديث و اموري عقلايي تمسك كرده

معناي جواز از سخنان آنان، عدم اعتبار فهم است؛ زيرا جواز در سخنان اخباريان گاه به در برخي« عدم جواز فهم»

معناي جواز وضعي، يعني اعتبار و گاه به هر دو معناست. در اينجا فقط به بحث از جواز وضعي تكليفي است و گاه به

 كنيم.پردازيم و ادلة آنان را بررسي مييا همان اعتبار فهم مي

 پيروي از گمان احاديث بازدارنده از . آيات و3

يروي است. اين آيات بر نادرستي پ« غيرعلم»و « ظن»گر پيروي از بخشي از آيات مستمسك اخباريان، آيات نكوهش

 فيِ شكٍَوإَنَِّ الَّذيِنَ اختْلَفَُوا فيِهِ لَ »شدت نكوهش كرده است: كنندگان از گمان را بهاز گمان و غيرعلم تأكيد، و پيروي

اند و غير (؛ و راستي آنان كه در او اختلاف كردند، دربارة او در شك281)نساء: « منِهُْ ماَ لهَمُْ بهِِ منِْ علِمْ  إلَِّا اتِّباَعَ الظَّنِّ 

از پيروي گمان، دانشي بدان ندارند. هشت آية ديگر در باب نكوهش پيروي از ظن و غيرعلم با تعبيرهاي مختلف در 

 (.21؛ حجرات: 13و  13؛ نجم: 12؛ جاثيه: 13؛ فصلت: 226؛ انعام: 66؛ يونس: 36)اسراء: قرآن آمده است 

 شيخ حر عاملي در استدلال به اين آيات به نكات زير اشاره كرده است:

سبب پيروي از گمان، نكوهش كرده است. ظواهر قرآن را به يكم. خداي متعال در اين آيات، مخالفان پيامبر

هاي ظني نكوهيدني، و پيروي از آن صورت همة استنباطعالمان غير از گمان حاصلي ندارد و درايننيز به اعتراف 

هاي حاصل از ظواهر قرآن به دليل ظني اسراء از متابعتِ غيرعلم نهي شده، و بر اساس آن، فهم 18نارواست. در آية 

فصلت، بر كبيره بودن  13ي آياتي مانند هاي پيروي از غير علم است و حجيتي نخواهد داشت. حتبودن، از مصداق

 .(233تا، صحر عاملي، بيكند؛ زيرا در آن به عذاب جهنم تهديد شده است )عمل به گمان دلالت مي

دوم. دليلي براي تخصيص آيات يادشده به مسائل اصولي دين وجود ندارد، اگرچه بيشتر آنها در باب اصول دين وارد 

. كننددانند و با وجود آن، آيه را به ظاهر عامش معنا ميسبب نزول را مخصص نميشده است؛ زيرا اصوليان خصوص 

سنت ر اين، اهلب كنند. افزونويژه در اصول فقه به ادلة ظني يا مقدمات ظني اعتماد ميبر اينكه آنان در اصول دين، بهافزون 

 بپرهيزيم، درنتيجه بايد عموميت آنها را پذيرفت. اند و ما مأموريم از روش آنهااين آيات را به اصول دين تخصيص زده

ر ترتيب گفتة عامه و برخي متأخران شيعي داين جاثيه به تباين علم و گمان تصريح شده، و به  12سوم. در آية 

شود و پذيرش اين سخن به پيدايش انطباق علمِ مأموربه، بر مطلق رجحان كه شامل قطع و گمان است، باطل مي

طور متواتر رسيده انجامد؛ زيرا امر به عمل به علم، و نهي از عمل به گمان بهمي كلام خدا و معصومانتناقض در 

 است و معقول نيست كه يكي از آن دو عين ديگري باشد.
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دربارة هر فردي از افراد گمان، احتمال گناه بودن حجرات گفته است:  22شيخ حر عاملي در استدلال به آية 

ت؛ زيرا ها نيسين لازم است از آن دوري شود. در اين آيه تصريحي بر جواز ترک اجتناب از بعضي گمانرود، بنابرامي

در جاي خود ثابت شده، كه موجبة جزئيه در عين وجود موجبة كليه صادق است و اگر از اين سخن تنزل كنيم، خواهيم 

يل شرعي تامي بر جواز يا حجيت آن وارد گفت كه هيچ ظني از دايرة شمول اين آيه خارج نيست، مگر ظني كه دل

ي ها در دايرة نهي باقشده باشد؛ مانند ظن خير به مؤمنان كه با سياق آيه و قبل از آن مناسبت دارد و باقي گمان

 (.211ـ231تا، صحر عاملي، بيماند )مي

 نقد

ث ل دربارة استدلال به ظواهر احاديبرانگيزي وجود دارد: نخست آنكه همين اشكادر استدلال به اين آيات، نكات تأمل

نيز مطرح است؛ زيرا ظاهر حديث نيز ظني است و در اين جهت تفاوتي با آيه ندارد. شگفت آنكه برخي اخباريان، ظاهر 

ات شده در آياحاديث نبوي را براساس همين آيات، ظني، و پيروي از آن را نادرست، و مصداق عمل به گمانِ نكوهش

(، ولي اين پرسش همچنان باقي است كه با وجود نهي از پيروي از ظن 116، ص11ق، ج2222لي، دانند )حر عاممي

 كنند؟اعتماد مي در اين آيات، چگونه به ظواهر احاديث امامان

د و كنندو ديگر آنكه در عرف عقلا سخن گوينده را بر اساس ظاهر الفاظ و با توجه به قيود و قراين فهم مي

وگوي دانند. اگر خداوند در قرآن بر خلاف شيوة گفتيافتند، مقصود او را همان معناي ظاهري مياي نچنانچه قرينه

گفت، لازم بود به آنان ابلاغ نمايد تا هاي عرفي، سخن ميرايج ميان مردم و معيارهاي عقلايي موجود در خطاب

ا كه بر عكس، بر انطباق شيوة بيان قرآن بتنها چنين ابلاغي نشده، بلكه نهمردم در فهم آن به خطا نروند، درحالي

لسان قوم تأكيد شده است. بنابراين فهم ما از ظواهر آيات ظني است، اما اين ظن قابل قبول و مورد پذيرش خداوند 

است، و فهم بر اساس آن مانعي نخواهد داشت. ممكن است كسي ادعا كند كه شايد برخي قراين آيات قرآن در طول 

دست آورد، اما اين ادعا بر  توان بر اساس ظاهر آيه، مقصود خداوند را بهفته باشد، در اين صورت نميزمان از ميان ر

جواز فهم ظواهر قرآن تأثيري ندارد؛ زيرا همين احتمال در محاورات عقلايي نيز وجود دارد، ولي كسي بدان اعتنايي 

 داند.كند و همان ظاهر را مقصود گوينده مينمي

كردن به كه اين آيات بيشتر دربارة اصول عقايد است و معلوم است كه در باب اصول دين، بسنده نكتة سوم آن

گمان روا نيست، و بايد به يقين رسيد. گفتني است مطالب اين آيات، با سبب نزول پيوند ندارد تا بتوان بر اساس قاعدة 

يي سياق اين آيات ـ جز سه آيه كه پس از اين عدم اختصاص آيه به مورد نزول، حكم به تعميم آن داد، بلكه از سو

شده دهد كه موضوعشان اصول اعتقادي است و از سوي ديگر، گمانِ نكوهشدهيم ـ نشان ميدربارة آن توضيح مي

تخمين است. اين حدس و گمان حتي در ابواب ديگري غير از اصول عقايد نيز ارزش ندارد  ودر آنها نيز از باب حدس 

هاي معتبر ميان عقلا تعميم داد. توان نهي موجود در آنها را به گمانيبند نيست. بنايراين نميو كسي بدان پا
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آيد، از قبيل حدس و ديگر، گمان حاصل از ظاهر آيات قرآن كه با رعايت قواعد فهم متون به دست ميعبارتبه

 صورت آيات مستمسكته است، دراينتخمين نيست و در نزد عقلا معتبر است و شارع نيز مردم را از آن باز نداش

گيرد، شامل گمان معتبر عقلايي نخواهد شد؛ زيرا اين گمان اخباريان، اگرچه عام بيان شده و هر گماني را دربر مي

كه آن پايه و اساس مشركان دربارة توحيد و نبوت و معاد دارد، درحاليهاي بيتفاوت جوهري با حدس و تخمين

اعتبار عقلايي نيز جايگاهي ندارد. اين گمان دربارة فهم ظاهر كلام است، و آن ديگري  حدس و تخمين، در ميزان

آمده پايه در باب عقايد را به گمانِ برهاي بيو گمان توان نهي از حدسترين مسايل اعتقادي. چگونه ميدربارة بنيادي

 ت دارد تعميم داد و بر آن منطبق كرد؟از تدبر و توجه به قراين كلام كه اصلي عقلايي است و شارع به آن عناي

تاب ك در دو آيه از اين آيات، مقصود از ظن، اعم از گمان در اصول اعتقادي است: نخست، آية بيانگر اختلاف اهل

سبب پيروي از ظن قرآن كريم در اين آيه اهل كتاب را به(. 281نساء: است ) شدن حضرت عيسيدربارة كشته 

كند؛ زيرا بدون علم و اطلاع كافي، يا دليل عقلايي، و فقط بر اساس نكوهش مي يسيدربارة سرنوشت حضرت ع

باره با يكديگر اختلاف داشتند. را ادعا كردند و در اين يدار آويختن حضرت عيسشان كشتن، يا به پايهگمان بي

ر كلام، ازجمله ظهور آيات قرآن، كه گمان ناشي از ظهوقرآن كريم نيز آنان را براي اين كار نكوهيده است، درحالي

شوند و از سوي خداوند هم دربارة امري عقلايي است و مخاطبان بر اساس همين گمان از مقصود خداوند آگاه مي

سورة اسراء است، خداوند در اين آيه از پيروي  36گونه فهم منعي نرسيده است. دوم، آية نكوهش و جلوگيري از اين

كه شيخ حر عاملي فرموده، اين آيه نص دربارة نهي از پيروي غيرعلم در هر موردي چنان كند، وليغيرعلم نهي مي

گيرد، ولي به طور صريح بر همة موارد دلالت اطلاق دارد و هر موردي را دربر مي« ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِْمٌ »نيست؛ زيرا 

دارد؛ از سوي ديگر، مفاد آيه اين نيست كه فقط از بنابراين با توجه به مطلق آمدن آن، ظهور در اين مطلب ندارد. 

فرمايد از آنچه علم نداري چيزهايي كه بدان علم داري پيروي كن؛ زيرا اين مطلب اعم از مفاد آيه است كه مي

توانيم از آنچه براي پيروي از آنها حجت علمي و عقلايي داريم، پيروي كنيم و صورت ميپيروي مكن، در اين 

 باشد و بناي عقلا حجيت اين نوع ظهور استكه به مفاد همين آيه داريم؛ زيرا اين مفاد، ظاهر آيه مي ازجمله ظني

(. آية يازده سورة حجرات نيز دربارة نهي از بدگماني به مؤمنان است و ارتباطي 213-216، ص23تا، جطباطبائي، بي)

ها ندارد. در آية دوازدهم سورة نور نيز بر لزوم گمان به اصول اعتقادي ندارد، ولي دلالتي هم بر لزوم پرهيز از همة

چرا زماني كه آن )بهتان( را شنيديد، مردان و زنان مؤمن گمان نيك به »ظن خير داشتن به مؤمنان تأكيد شده است: 

درست ، ناتنها اعتماد به گمانكند كه گاهي نهاين آيه بيان مي« خود نبردند و نگفتند كه اين بهتاني آشكار است؟

الاتباع است و سبب آن نيز حفظ حرمت و آبروي افراد، و ارتباط سالم و سازندة مؤمنان با نيست، بلكه واجب، و لازم

يكديگر است. در اينجا بر اساس اين مصلحت پيروي از ظن خير واجب شمرده شده است. بر اين اساس آيات يادشده 

م گوينده نخواهد بود، بلكه فهم و درک قرآن مطابق با قاعده دليلي بر نادرستي اعتماد به ظن ناشي از ظهور كلا

 اند.نيز اين نوع ظن برآمده از ظهور كلام را معتبر دانسته عقلايي بوده و خداوند و معصومان
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 و به غير علم گر تفسير به رأيروايات نكوهش. 0

اي از اين ني دانسته است. در ذيل نمونهايمادر برخي احاديث، تفسير به رأي نكوهش شده، و پيامد آن را كفر و بي

فرمود: خداوند متعال فرموده است كسي كه سخن مرا به رأي خود تفسير كند، به  پيامبر»كنيم: احاديث را بيان مي

من ايمان نياورده و آنكه مرا به آفريدگانم تشبيه كند، شناختي از من ندارد و هر كه در دينم قياس به كار گيرد، بر دين 

 (.226، ص2ق، ج2212)صدوق، « نيست من

 . بيان استدلال به حديث1

تيجة اين آورند كه نغيرمعصومان به دليل ناآگاهي از مقاصد قرآن، براي تفسير آيات، به اجتهاد و تلاش فكري رو مي

ر بر تفسيكوشش، ديدگاهي بر پاية گمان و استحسان و مانند آن خواهد بود. در اين حديث و احاديث همسو با آن، 

د شمرده ايماني به خداوناساس چنين ديدگاهي كه برآمده از كوشش فكري مفسر است، ناصواب و مرادف با كفر و بي

 شده است، بنابراين اعتباري نخواهد داشت.

 نقد

اند، صحيح است و هرچند ديگر احاديث بيانگر نكوهش تفسير به رأي ضعيف حديث قدسي منقول از امام رضا

 انند مؤيد اين حديث صحيح باشند و به تعبير سيدمحمدباقر حكيم، مضمون اين روايات، تواتر اجمالي داردتواما مي

 گر تفسير به غيرعلم، معتبر نيستند.يك از احاديث نكوهش(، اما هيچ133ق، ص2221)حكيم، 

ارد رد دربارة مطلبي دمعناي ديدگاهي است كه فمعناي ديدن با چشم يا با بصيرت آمده، و بهبه« رأي»در اصل 

( و اعتقاد و ديدن قلبي معنا ق، ذيل واژة رأي2218فيومي، (، نيز به عقل و تدبير)ذيل واژة رأيق، 2212فارس، )ابن

معناي (. با توجه به اينكه واژة رأي همواره بهق، ذيل واژة رأي2316ق؛ فيروزآبادي، 2222ق، 2211ازهري، شده است )

ر توان گفت در اين احاديث منظور از تفسياي بر خلاف آن باشد، ميرود، جز آنجا كه قرينهر ميكانظر و ديدگاه فرد به 

بر اساس رأي، ديدگاه خاص مفسر است كه ساخته و پرداخته و در اين صورت برخاسته از كوشش روشمند براي فهم 

كار نبستن ابزار  نكردن به منابع و بهراجعه دانشي، ممتن قرآن نيست، بلكه يا بر پاية خواهش نفساني او، يا ناشي از بي

(. اگر مفسر دانش و بصيرت 138-133ق، ص2221؛ حكيم، 33-36، ص2تا، جفيض كاشاني، بيفهم قرآن است )

كافي براي تفسير متن داشته باشد؛ يعني روش صحيح تفسير را بداند، منابع و ابزار لازم براي تفسير داشته باشد و آنها 

يرد، دربند هواهاي نفساني نيز نباشد و به قصد فهم كلام الهي در اين عرصه وارد شود، اما از مقصد بازماند را به كار گ

و خطا كند، كار او تفسير به رأي نخواهد بود، بلكه ناخودآگاه خطا رفته، و اگر به خطاي خود آگاه شود، باز خواهد 

يوة جديدي براي تفهيم و تفهم ابداع نكرده، و مردم را شده، و ش گشت. قرآن بر اساس روش محاورة عقلايي نازل

هاي قرآن را مد نظر قرار دهد، و بر اساس روش صحيح به تدبر و تفكر در آياتش فراخوانده است، اگر مفسر اين ويژگي

يقين توان او را نكوهش كرد، بلكه كوشش وي مقدس و ارزشمند است. بنابراين بهفهم، آن را تفسير كند، نه فقط نمي
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توان معنا كرد و شود؛ زيرا عبارت فسر برأيه را به يكي از سه صورت مياحاديث يادشده بر چنين تفسيري تطبيق نمي

دگاه معناي سببيت باشد؛ يعني ديبه« برأيه»در « باء»يك از آنها بر اين معنا منطبق نخواهد بود: نخست آنكه هيچ

معناي استعانت به« باء»(؛ دوم آنكه 31تا، صفيض كاشاني، بيشود )نادرست مفسر عامل بيان اين معنا براي آيه 

ه مفعول دوم براي تعديه ب« باء»گرفتن از ديدگاه نادرستش آيه را شرح كند؛ و سوم آنكه  باشد، يعني مفسر با كمك

 (.81، ص2311بابايي و ديگران،  باشد، يعني مفسر ديدگاه نادرستش را معناي آيه قلمداد نمايد )

زجمله گيري از ابزارها و منابع فهم قرآن و انابراين اگر كسي با داشتن صلاحيت علمي و به صورت روشمند، با بهرهب

تنها غيرعالمانه و تفسير به رأي و به غيرعلم نيست، ، قرآن را تفسير كند، فهم او معتبر است و نهاحاديث معصومان

ش گونه فهم و تفسير و عمل بر اساس آن را نكوهآيه يا حديثي اين بلكه بر اساس سيرة عقلا در فهم كلام است و هيچ

 نكرده، بلكه بر عكس بدان سفارش كرده است و ما در بيان ادلة حجيت ظاهر آيات آن را بررسي خواهيم كرد.

 . اختلاف قرائت و در دسترس نبودن قالب قرآن2

قرآن  هاياكنون دربارة خواندن برخي الفاظ و عبارتدانند كه از صدر اسلام تآگاهان به دانش قرائت قرآن نيك مي

ها سبب پيدايش دانش قرائت، اصرار صاحبان هر قرائت بر درستي ديدگاه كريم، اختلاف نظر پديد آمده، و اين اختلاف

يكي  اند، و بر، كمتر به اختلاف دامن زدهبيتها شده است. اماميه با توجه به رهنمود اهلخود، و نقض ديگر ديدگاه

اد شخصي ها بيشتر برخاسته از اجتهحر عاملي با توجه به اين نكته كه قرائت ورزند. شيخبودن قرائت قرآن تأكيد مي

ه نص متواتر و اجماع امامي»گويد: داند. وي ميقاريان است، تفسير قرآن را با وجود اين اختلاف قرائت، نادرست مي

توان ها تلاوت كنيم، ولي نميجازه داريم كه قرآن را در قالب باقي قرائتبر وحدت قرائت قرآن دلالت دارد. اگرچه ا

 .(211تا، ص)حر عاملي، بي« هاي موجود نادرست استبر اساس آن عمل كرد، و درنتيجه تفسير قرآن بر اساس قرائت

 نقد

د نظر شيخ حر عاملي در باب قرائت قرآن، نص متواتري بر اثبات وحدت قرائت وجود ندارد، اما ميان احاديث مور

(. اتفاق نظر اماميه نيز، كه شيخ حر عاملي از آن به 631، ص1ق، ج2211شود )كليني، خبر واحد صحيح ديده مي

اجماع تعبير كرده، بر نزول قرآن به قرائت واحد ثابت نيست؛ زيرا برخي از عالمان اماميه به وجود قرائات مختلف و 

اند، و با فرض پذيرش اين اجماع تأثيري در اعتبار فهم غيرمعصومان از قرآن جواز قرائت آن در نماز اذعان كرده

(، 813تا، صاتفاق آيات قرآن، اختلاف قرائت مغير معنا وجود ندارد )لساني، بيبهداشت؛ زيرا در اكثر قريب نخواهد

شماري كه اختلاف مغير كمهاي متعدد، تفاوت معنا نخواهد داشت و در موارد يعني آيات مختلف القرائه در قرائت

توان با معيارهايي كه براي شناخت قرائت راجح وجود دارد، به آن دست يافت و آيه را تفسير كرد. معنا باشد نيز مي

 توان آيه را به قدر مشترکدر نهايت اگر با اعمال معيارهاي شناخت قرائت راجح، از دستيابي به آن بازمانديم، مي

صورت احتمالي مقصود خداوند را تفسير كرد، و در صورت نبود قدر مشترک براي آنها، بههاي موجود ميان قرائت
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(. اگرچه اين مطلب درباره آيات بيانگر احكام جايي ندارد و با توجه به 63، ص2311)بابايي و ديگران،  بيان نمود

مطابق با ظاهر حديث معتبر را توان تكليف خود را شناخت و قرائت احاديثي كه در ذيل آيات الاحكام داريم، مي

گونه احاديث توان به آن استناد جست و اينپذيرفت؛ اما در باره آيات معارفي، ظنوني در اين حد پذيرفته نيست و نمي

ا استناد به توان بدر اثبات قطعي معناي آيات معارفي و يا انتساب قرائتي از آية قرآن به معصوم ناكارآمد است؛ اما مي

 ده چند معنا از آيات، به صورت احتمالي به معاني مستفاد از قرائات مختلف توجه كرد.امكان ارا

 . تعارض ظواهر قرآن با يكديگر3

ويژه متون ديني، وجود تعارض برخي از آنها با برخي ديگر است. بخش عمده يكي از مشكلات تفسير متون، به

نيز به دليل نقل نادرست، تحريف و تصحيف متون  هاي متون ديني ظاهري و بدوي است، بخشي ديگرناسازگاري

ها قواعد و معيارهايي قرار داده شده، كه توجه به حديثي و غير آن پديد آمده است. از ديرباز براي رفع اين ناسازگاري

 هاي ظاهري آياتانجامد. شيخ حر عاملي بر اين باور است كه براي برطرف كردن ناسازگاريآنها به حل مشكل مي

اهر قرآن، گويد: بيشتر ظودرستي تفسير كرد. وي ميتوان آنها را بهصورت نمييكديگر معياري نداريم و در اين  با

اند، و قاعدة قابل اعتنايي در ترجيح ميان آنها نداريم. در باب احاديث، با آنكه در مقايسة با آيات، بلكه همة آنها متعارض

ها نخواهد بود. اكنون ريم و با توجه به آنها مشكلي در فهم و عمل بداناختلاف كمتري دارند، مرجحات منصوصه دا

اي در ترجيح آيات، حتم قاعدهبوديم، به ، مكلف به فهم و عمل به ظواهر آيات مياگر بدون الزام به رجوع به ائمه

 (.211تا، صكردند )حر عاملي، بيبراي ما مطرح مي

 نقد

ترين وجوه اعجاز قرآن، كه خود قرآن نيز بدان ست؛ زيرا با پذيرش آن، يكي از مهماين ديدگاه مخالف با قرآن كريم ا

أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ ولَوَْ كاَنَ منِْ عنِدِْ »سورة نساء فرموده است:  31تصريح كرده، از ميان خواهد رفت. خداوند در آية 

ر آن اختلاف حتم دبود، بهكه اگر از سوي غيرخدا انديشند، درحالي؛ آيا در قرآن نمي«اغيَرِْ اللَّهِ لوَجَدَوُا فيِهِ اختْلِاَفاً كثَيِرً 

 يافتند.فراواني مي

بر اساس اين آيه، سازگاري آيات قرآن با وجود تنوع موضوعات، فاصلة زماني نزول آنها از هم، و تفاوت شرايط و 

آن است كه سخن بشر نيست؛ زيرا همواره بشر به سوي  خوبي گوياياي روشن است و بهفضاي نزول آنها، معجزه

پذيرد، و در برابر آنها وضعيت يكساني ندارد، درنتيجه تغيير نگرش و دارد، و از عوامل گوناگون اثر ميكمال گام برمي

واند كتابي تيتبع آن، آثار ناهمگون و ناسازگاري نيز خواهد داشت. بنابراين غيرخدا نمآيد، و بهدانش براي او پديد مي

 هاي قرآن، بياورد.با ويژگي

بر اينكه وجود ناسازگاري ميان آيات فقط ادعاست، و دليلي براي اثباتش وجود ندارد، شيخ حر عاملي حتي موردي  افزون

 تظاهر ميان آيات ديده شده، همان مواردي است كه در شبهااز اين تعارضات را بيان نكرده است. بيشترين تعارضي كه به 



  19 کياغلامعلي عزيزي/  حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن

 اندمودهخوبي تبيين فردر سخنانشان بدان پاسخ گفته و سازگاري آيات قرآن را به بيتمدعيان تناقض در قرآن آمده، و اهل

 (.383، ص2ق، ج2336؛ طبرسي، 383و  381، ص2ق، ج2331؛ عياشي، 161-182صق، 2313)صدوق، 

همسازند و تناقضي ندارند، اما ظواهري كه اگر گفته شود آيات با توضيح معصومان آگاه از حقايق و اسرار قرآن 

 كنند با يكديگر ناسازگار بوده و موجب گمراهي خواهد شد.غيرمعصومان از آيات برداشت مي

سوره نساء( ناسازگار است؛  31پاسخ آن است كه اين سخن با آية بيانگر اعجاز قرآن در هماهنگي محتوايي )آيه 

ا به خاطر تدبر نكردن در قرآن نكوهش كرده و نتيجة تدبر آنان در آيات را ر زيرا اين آيه مشركان معاصر پيامبر

فهم خدايي بون قرآن دانسته است. اگر مشركان دوران نزول قرآن بر تدبر و فهم هماهنگي آيات و عدم اختلاف در 

گاري آيات با ه فهم سازوجه بود. بنابراين آنان براي دستيابي بآن ناتوان بودند، چنين سخني ناروا و نكوهش آنان بي

بر نفي درستي فهم كنند و در مقايسه با يكديگر، مدعاي آيه را مبنييكديگر نخست، بايد مفاد تك تك آيات را به

ناسازگاري آيات با يكديگر تصديق كنند. اگر فهم مشركان معاصر نزول قرآن از مفاد آيات و سپس مقايسه آنها با 

ت توانند بر اساس ظواهر آيات به مقصود خداوند دسسران مؤمن غيرمعصوم نيز مييكديگر معتبر باشد، به يقين مف

 هايي هم در باب اختلاف برخي آيات با يكديگر به ذهن آيداگر برخي اوهام و شبههيابند و به تعبير علامه طباطبائي، 

توان مشكل را برطرف نساء مي 31گويي آنها در تعارض باشد، با تصريح آية گري و حقيقتكه با نص قرآن در هدايت

و تعارض ابتدايي را زدود؛ يعني با تدبر در آيات و استشهاد به برخي آيات بر برخي ديگر و كمك گرفتن از آنها در فهم 

توان به يكديگر و استنطاق از بعضي با بعضي ديگر به فهم درست از آنها دست يافت. بنابراين با تدبر در آيات مي

دوي را برطرف كرد و هماهنگي و عدم اختلاف در آيات را كه دليلي متقن بر الهي بودن آن است، هاي بخوبي تعارض

مشاهده كرد و اگر رفع اختلاف و تعارض موقوف بر بيان ديگري مانند معصومان بود، استدلال اين آيه ناتمام بود 

 (.261، ص1تا، ج)طباطبائي، بي

 . آيات بيانگر وجود تشابه در قرآن3

ني از آن روشعمران بهما از قرآن، وصف تشابه قرآن است كه در آية هفتم آل اعتباري فهمديگر ادلة اخباريان بر بياز 

او )خداوند( كسي است كه قرآن را بر تو فرو فرستاده، بخشي از آن آياتِ محكم؛ ام الكتاب، و بخشي »ياد شده است: 

 «.ديگر متشابهات است

 (.282، ص2ق، ج2221اند )انصاري، ل عدم جواز عمل به ظواهر قرآن دانستهاخباريان اين آيه را دلي

 دانند؛ زيرا بيشتر آيات قرآن و به تعبير شيخاعتبار ميآنان استدلال به قرآن و فهم ظواهر آن را نادرست و بي

متشابهات خواهد  اند، و بيان ظاهر آيه، و عمل بر اساس آن مصداق پيروي ازمتشابه حر عاملي همة آيات احكام،

 (.233تا، صحر عاملي، بيبود )
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 نقد

كنندة پيروي از گمان سخن گفتيم، اما دربارة متشابه بودن منسوخات، دربارة جواز عمل به گمان در ذيل آيات نكوهش

هرچند در متشابه بودن آية منسوخ، پيش از عرضة آن بر ناسخ، سخني نيست و در بعضي احاديث نيز بر آن تأكيد 

(، ولي وقتي فقيه و يا مفسر همة احاديث فقهي و تفسيري را بررسي كند، 13، ص1ق، ج2211است )كليني،  شده

نها يقين احتمال نسخ دربارة آاي كه بهيابد كه تعداد آيات منسوخ بسيار كم است، و در برابر چندين هزار آيهدرمي

(. همچنين تعداد 21، نوع 1ق، ج2211سيوطي، ؛ 131ق، ص2318آيد )موسوي خوئي، شمار نميرود، عددي بهنمي

 ، در برابر آيات ديگر، بسيار اندک است. بنابراينآيات عام و مطلقي كه تخصيص و تقييد آن در قرآن يا حديث آمده

توان ادعا كرد كه بيشتر آيات قرآن متشابه است؟ و بر فرض پذيرش متشابه بودن بيشتر آيات، چگونه چگونه مي

ات كه كردن تشابه آي اعتباري آن فهم و درنتيجه عدم جواز عمل به آن فتوا داد؟ با آنكه شيوة برطرفيتوان به بمي

ه عمران، فقط آيات قرآن را بخوبي تبيين شده است. باري آية هفتم آلارجاع به محكمات است، در قرآن و حديث به

طور هگفته، و نه از قابل تفسير نبودن آنها، بلكه ب دو دستة محكم و متشابه تقسيم كرده است؛ نه از تعداد آنها سخن

رجع و اصل معناي مبه« ام»تفسيرپذيري متشابهات را گوشزد كرده است؛ زيرا واژة « هن ام الكتاب»تلويحي، با جملة 

 گردد، و آية متشابه در اين بازگشت، همرنگ و همانند محكم خواهد شد. درها و فروعات بدان بازمياست كه شاخه

هر كه متشابهات قرآن : »بعضي احاديث نيز بر همين امر تأكيد شده است. مانند حديث منقول از حضرت امام رضا

(. بنابراين از هيچ بخشي 162، ص1ق، ج2212)صدوق، « را به محكماتش بازگرداند، به راه راست رهنمون شده است

آيد. آري تأويل همة آيات ، اعم از محكم و متشابه برنمياز آية مورد بحث، امتناع و عدم اعتبار فهم ما از آيات قرآن

)بنا بر اينكه ضمير در تأويله به كل قرآن بازگردد( يا تأويل متشابهات )بنا بر آنكه مرجع ضمير يادشده، متشابهات 

كه  اند، ولي در جاي خود ثابت شده استباشد(، ويژة راسخان در علم است كه مصداق بارز و اعلاي آن معصومان

حكم  توان يكي را بر ديگري تطبيق، و از اين آيه،آيند و نميشمار ميتأويل با تفسير تفاوت دارد و دو حوزة جداگانه به

 امتناع و يا عدم جواز تفسير را برداشت كرد.

انند ز هماند و روش فهم آنها نيگفته، احاديث نيز مشتمل بر محكم و متشابهبر اينكه بر اساس حديث پيشافزون 

راستي كه در احاديث ما به»آمده است:  روش فهم متشابهاتِ قرآني است. در بخش دومِ حديث منقول از امام رضا

همانند متشابه قرآن، متشابه، و همانند محكم قرآن، محكم وجود دارد. پس متشابهات حديث را به محكماتش بازگردانيد 

 (.162، ص1ق، ج2212پيروي نكنيد كه گمراه خواهيد شد )صدوق، توجه به احاديث محكم، از احاديث متشابه و بي

 اعتباري آن فهم و درنتيجه عدم جواز عمل به آنهاناپذيري آيات و يا بيبنابراين اگر وجود آية متشابه سبب فهم

 معصوم زباشد، همين اشكال دربارة احاديث نيز پديد خواهد آمد و در اين صورت هيچ حديثي را بدون تعليم گرفتن ا

 توان فهميد و بدان عمل كرد.نمي



  10 کياغلامعلي عزيزي/  حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن

 . ديدگاه موافقان حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن35

اند، ديدگاه موافقان اعتبار قرار دارد كه اغلب در برابر ديدگاه اخبارگرايان كه مخالف اعتبار فهم غيرمعصومان از قرآن

 مربوط به آن پاسخ داده شده و برخي مفسران نيز هاي اصول فقه تبيين و بر آن استدلال شده و به شبهاتدر كتاب

(. بر اساس اين ديدگاه فهم روشمند 8و  2، ص2تا، جاند )براي نمونه، طوسي، بيدر موارد مناسب به اين نكته پرداخته

عالمان ماهر از آيات قرآن قابل اطمينان و اعتبار است و ادله متعددي بر درستي آن وجود دارد. در ذيل پس از 

 بندي مراتب مختلف فهم غيرمعصوم از قرآن، به بيان اين ادله خواهيم پرداخت.تهدس

 . مراتب فهم معتبر غير معصومان از قرآن33

با توجه به نكاتي كه در بررسي ديدگاه اخبارگرايان گذشت، دليلي بر نفي اعتبار فهم غيرمعصومان از قرآن نيست و 

ست؛ اما آيا اين فهم همواره يكسان است؟ آيا مدلول آيه، علم و قطع به فهم روشمند عالمان از آيات قرآن معتبر ا

دهد يا آنكه فقط ظن به مقصود گوينده را در پي دارد؟ آيا ظن حاصل از مدلول آيه قابل مقصود نويسنده را نتيجه مي

 اعتنا است؟ توضيح آنكه دلالت متن آيه بر معنا و مقصود گوينده از سه صورت زير خارج نيست.

اول. فهم يقيني؛ در جايي كه متن آيه دلالت صريحي داشته و جز يك معنا احتمال ديگري درباره آن نرود و يا 

رود تر يا همانند آن درباره آن نكه احتمال قويايگونهنظران، دلالت راجحي بر مقصود كند، بهبه نظر برخي از صاحب

مند و دلالت نص بر مدلول خود قطعي است و نيازي به نا(، اين عبارت را نص مي233، ص3ق،ج2232)سبحاني، 

 زيرا دلالت علم و قطع بر واقع، ذاتي است و مورد قبول همگان است.بحث ندارد؛ 

دوم. فهم ظني معتبر؛ حالت ديگر متن، دلالت ظاهر يا ظهور است. مقصود از ظاهر يا ظهور متن، معنايي است 

(. اين دلالت ظني راجح بوده 121ص ،2ق، ج2221فهمد )موسوي خوئي، يعنوان اهل زبان، از الفاظ مكه عرف، به

(؛ يعني هرچند دلالت 11ق، ص2211نژاد، و مفروض آن است كه احتمال غير آن نيز وجود داشته باشد )جديدي

وينده گ رود. در اين صورت نيز اطمينان به مقصودولي احتمال بهتري درباره آن نميآشكار و غيرقابل ترديد ندارد، 

اي ينهداد و چون قراي براي آن قرار ميخواهيم يافت؛ زيرا اگر غير از اين معناي ظاهر كلام، مقصود گوينده بود، قرينه

بر خلاف نيست، همان معناي ظاهر مقصود گوينده است. اصوليان درباره اعتبار اين دلالت ظني، به تفصيل سخن 

(. اگرچه برخي 231، ص1؛ ج312-311، ص2ق، ج2216دانند )صدر،  مياند و يكي از دلايل آن را سيره عقلاگفته

ر با اين فرق كه د ،دلالت ظاهر و نص هر دو تام استمعنا كه ايناند، بهعالمان معاصر اين دلالت را قطعي دانسته

انند قطع (. عقلا همواره با اين اطمينان هم2311)سبحاني،  ولي در ظاهر هست ،نص قابليت تصرف و تأويل نيست

راين دهند. بنابدهند و زندگي روزمره خود، بلكه تمامي امور خود را با آن سامان ميبرخورد كرده و بدان ترتيب اثر مي

 اعتبار آن پذيرفته شده و حجت است.دلالت ظني ناشي از ظهور متن، مورد اعتناي عقلا است و از منظر ديني نيز 

است كه دلالت آيه بر مقصود خداوند، در حد احتمال غير راجح باشد  سوم. فهم حدسي غيرمعتبر؛ حالت سوم آن
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و دليل نند كاي بر رجحان اين احتمال در دست نباشد. عقلا در سيره خود به چنين مدلولي اعتماد نميو دليل و قرينه

ت ، براي مخاطب حجيديگري نيز بر اعتبار آن وجود ندارد. بنابراين آياتي كه دلالت آنها در حد نص و يا ظاهر است

ود جوي از قراين، دلالت آن بر مقصوداشته و معتبر است، ولي دلالت آياتي كه نه نص و نه ظاهر باشد و بعد از جست

 توان آن احتمال را به خداوند نسبت داد.معتبر نيست و نميگوينده فقط در حد احتمال غيرراجح باقي بماند، 

 . ادله حجيت ظهور آيات33ـ3

ا اند سخني نيست و نيازي به استدلال ندارد، ولي به گذشت در باب حجيت آياتي كه نص بر مقصود گويندهكچنان

هاي قرآن، حجت مورد نظر در اغلب موارد به صورت ظني است. شمار بودن اين آيات در مجموعه گزارهتوجه به كم

 هاي مختلف عقلي، عقلايي و نقلي قابل اثبات است.اين حجيت از راه

 الف. دليل عقلي

(، بر اعتبار ظاهر آيات دلالت دارد. بر اساس اين 213، ص2313از ديدگاه عقلي، برهان ضرورت نبوت )مصباح يزدي، 

برهان، بعثت نبي و نزول كتاب آسماني براي رفع تحير بشر در دستيابي به هدايت الهي است و لازمة آن معتبر بودن 

اعتباري فهم مخاطبان از ظاهر آيات، نقض غرض ات الهي( است؛ زيرا با بيفهم مخاطبان از كلام صاحب شريعت )آي

 رساني از همان روشبعثت شده و راه هدايت بسته خواهد ماند. توضيح آنكه پيامبران الهي در هر زماني براي پيام

در  عمول تخاطبگيرند و راه ديگري براي آن متصور نيست و در روش متفهيم و تفهم رايج در ميان مردم بهره مي

شود. اكنون اگر اين ظهورات نامعتبر باشد و فقط براي ميان مردم، عمده سخنان به صورت ظاهر و نه نص مطرح مي

 مانيم و در اين صورت نقض غرض بعثت و درنتيجه نقضنصوص اعتبار قائل شويم از راهيابي به هدايت الهي باز مي

 غرض آفرينش خواهد شد.

 ه عقلا در مواجهه با كلام خداب. دليل عقلايي؛ سير

(، خواه كلام بشري باشد و خواه كلام 283-281، ص2311سيره عقلا ترتيب اثر دادن به ظواهر كلام است )لاريجاني، 

، اعم از موافق و مخالف، با شنيدن آيات الهي، به آن واكنش نشان داده الهي يا نبوي. بر همين اساس مخاطبان پيامبر

كردند و منتظر اعلام اعتبار آن فهم از شده را پذيرفته و يا رد و انكار ميخود از كلام خدا، مطالب مطرحو بر اساس فهم 

هاي مختلفي از قبيل ريزش اشك كه در برخي موارد، شنيدن آيات موجب واكنشايگونهشدند، بهنمي سوي پيامبر

كه مخالفان نيز پس از شنيدن آيات الهي زبان به استهزاء چنان شد.مؤمنان و يا به رو در افتادن آنان براي سجده و.... مي

كردند. در جايي از قرآن يا احاديث اين سيره شده، خرده گرفته و آن را تكذيب ميگشودند و به محتواي وحي شنيدهمي

هاي كنشهاي مثبت را ستوده و واعقلايي در فهم آيات، نكوهش نشده، بلكه اصل آن فهم امضا شده، ولي واكنش

 بر يليدل و گفته سخن مردم با عقلايي هقرآن بر اساس اصول محاور»منفي را نكوهش كرده است. به تعبير ديگر، 

( حاورهم اصول) اساس همين بر تاكنون آغاز از نيز، قرآن مخاطبان. ندارد وجود قرآن بيان در ديگري شيوه كارگيريبه
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تار يد تا با پرهيز از آن گرفگردمي همه اعلام به صراحت به بايد بود، ناروا فهم شيوه اين اگر. اندآورده روي قرآن فهم به

گمراهي كشانده و با هدف نزول قرآن كه هدايت مردم است،  نشوند؛ زيرا سكوت در اين زمينه، مردم را به كژفهمي

 (.31، ص1ج، 2336)مصباح يزدي، « دور است پيامبر و متعال خدايناسازگار و از ساحت حكيمانه 

توان از سيره متشرعه هم براي اثبات حجيت ظواهر بهره گرفت. بر اساس شواهد قطعي افزون بر سيره عقلايي مي

كردند و اين سيره خود كاشف از رضايت شارع است و تاريخي مسلمانان به ظواهر قرآن و احاديث معصومان استناد مي

(. شواهدي وجود دارد كه در صدر 283، ص2311ندارد )لاريجاني، از ناحيه او « عدم تحقق ردع»احتياجي به مقدمه 

شده است و درنتيجه اگر كسي از جامعة اسلامي، اسلام به فهم مخاطبان از ظاهر آيات اعتنا و بر اساس آن داوري مي

رعكس، د و بششد و مدعي بود كه آية مربوط را نشينده، جريمه نميكار حرامي كه در قرآن از آن نهي شده، مرتكب مي

(. اين بدان 121، ص1ق، ج2211گرديد )كليني،دادند مواخذه مياگر شاهداني بر استماع آية مربوطه عليه او گواهي مي

 معناست كه فهم اهل لسان از ظاهر آيه معتبر بوده و بايد بدان اعتنا شود.

 ج. دليل نقلي

يي تناد كرد. بخشي از ادله، قرآني و بخشي ديگر رواتوان به دلايل نقلي نيز اسافزون بر دليل عقلي و عقلايي، مي

 است. نخست از ادله قرآني سخن خواهيم گفت.

 د. ادله قرآني

آيات قرآن در سه محور تحدي، اعجاز در عدم اختلاف و لزوم تدبر در قرآن بر اعتبار فهم مخاطبان از آيات دلالت 

 آيد.دارند كه شرح آن در پي مي

 اول. آيات تحدي

معناي هماوردخواهي و به مبارزه طلبيدن رقيب براي اثبات ناتواني اوست. پيامبران براي اثبات حقانيت خود هتحدي ب

خواندند. پيامبر در ادعاي سفارت الهي، هماوردخواهي كرده و مخالفان را به انجام كاري همانند معجزات خود فرامي

ز مخالفان خود درخواست همانندآوري كرده است و بعضي نيز در آياتي از قرآن كه به تحدي شهرت يافته، ا اكرم

اسراء، از عدم  33ة در آياز اين آيات به صراحت از ناتواني مخالفان در انجام اين مهم خبر داده است؛ از آن جمله 

نند ابگو اگر آدميان و پريان گرد هم آيند تا هم»است: توانايي انس و جن، برآوردن همانند قرآن سخن به ميان آمده 

 «.آورند؛ هرچند برخي پشتيبان برخي )ديگر( باشنداين قرآن را بياورند، همانندش را نمي

بر اساس اين آيات، قرآن كريم براي اثبات از سوي خدا بودن خود، رقيبان مدعي را به همانندآوري فراخوانده 

له لوازم اين فراخوان، اعتبار فهمي است روشني دريابند. ازجماست تا ناتواني خود را از آوردن سخني همانند قرآن به

فهمد؛ زيرا اگر فهمي درست از آيات نيابند و آن را نشناسند، امكان همانندآوري نخواهد كه مخاطب از آيات قرآن مي

 آيد؟توان همانند چيزي آورد كه درک درستي از آن براي مخاطب فراهم نميبود. چگونه مي
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 دم اختلاف و هماهنگي درونيدوم. آيه بيانگر اعجاز قرآن در ع

كه ايهگونداند، بهقرآن كريم يكي از ابعاد اعجاز خود را عدم اختلاف آيات و هماهنگي و سازگاري آنها با يكديگر مي

اي متشتت و ناهمگون و برد و حاصل كار او مجموعهاگر بشر بخواهد همانندآوري كند به عجز و ناتواني خود پي مي

يا با فرمان داده است: آتدبر در قرآن  قرآن براي آنكه مردم به اين بعد از اعجاز پي ببرند، به بود. گسيخته خواهدازهم

( 31)نساء:  ؟يافتندبود، ناهماهنگي بسيار در آن مينگرند )تا دريابند كه( اگر آن از سوي غيرخدا ميتدبر در قرآن نمي

آهنگ احت و بلاغت تا اخبار غيبي و امي بودن آورنده آن و نظمتوضيح آنكه قرآن در ابعاد گوناگوني معجزه است از فص

و... . يكي از اين ابعاد كه قرآن كريم در آية فوق به آن تصريح كرده، هماهنگي و سازگاري محتوايي آيات و عدم 

 اختلاف آنها با يكديگر است.

فهمد معتبر باشد و بتواند با آيات مي لازمة تدبر در قرآن براي فهم اين بعد از اعجاز آن است كه آنچه مخاطب از

 مقايسه ساختار و نيز محتواي آيات به هماهنگي و عدم اختلاف آنها با يكديگر پي ببرد.

 سوم. آيات بيانگر لزوم تدبر در قرآن

همچنين از تدبر در آيات ستايش كرده، و (. 11)ص:  در آياتي تدبر در قرآن را هدف نزول دانسته است تعالمخداوند 

(. دو نكتة مهمي كه در اين آيات بيان شد، يعني هدف بودن تدبر 12)محمد:  تدبر نكردن در آن را نكوهيده است

« ز قرآنمعتبر بودن فهم مخاطبان ا»فرض بسيار مهم بر پيشبراي نزول قرآن و نكوهش تدبر نكردن در آيات، مبتني

جاي نيابند، تدبر در قرآن براي آنان زيانبار خواهد بود و به است؛ زيرا اگر مخاطبان به فهم درستي از كلام خداوند دست

تنها هدف خداي متعال از نزول قرآن از ميان خواهد افتند و درنتيجه نههدايت، به ورطه گمراهي و تباهي فرو مي

 رفت، بلكه قرآن تبديل به عامل گمراهي آدميان خواهد شد.

بر، نه مراجعه مستقيم و فهم از پيش خود، بلكه فهم باواسطه و ممكن است گفته شود كه مقصود از فرمان به تد

و خاندان معصوم ايشان است، در اين صورت، اين آيات دليلي بر اعتبار فهم  از طريق دريافت ديدگاه قرآن از پيامبر

 واسطه نخواهد بود.بي

س از اين خواهد آمد ـ تدبر پاسخ اين گفته آن است كه ظاهر آيات مورد استناد ـ و احاديث همسو با آنكه پ

واسطه مخاطبان است. اگر فهم مخاطبان هيچ اعتباري نداشته باشد، خطاب به آنان با اين كلام وجهي نخواهد بي

ارائه شود و از بيان سخني كه مخاطب  داشت، بلكه بايسته است كه از همان ابتدا مدلول و مفاد آن با بيان پيامبر

(. شايان تأكيد است كه مقصود از فهم، فهم 33، ص1، ج2336فهمد پرهيز گردد )مصباح يزدي، چيزي از آن نمي

 ظاهر قرآن است.

 هـ. ادله روايي

ينجا ند. در ااهاي مختلفي از احاديث، گوياي اعتبار فهم مخاطبان از آيات قرآناي كه گذشت، دستهنظر از ادلهصرف

 پردازيم.ترين آن احاديث ميبه بيان بعضي از مهم



  11 کياغلامعلي عزيزي/  حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن

 هااول. احاديث بيانگر لزوم تمسک به قرآن در فتنه

در چند حديث بر ضرورت تمسك به قرآن تأكيد شده است؛ ازجمله در حديث متواتر ثقلين كه در صدور و دلالت آن 

و برخي  كافيابراهيم قمي كه در بن  همچنين خبر علي (.112، ص2ق، ج2211بر اين مطلب ترديدي نيست )كليني، 

هاي شب تار بر شما مشتبه شد، بر شما باد به ها چونان پارهاي مردم، هرگاه فتنه»هاي حديثي آمده است: كتاب

 (.811، ص1ق، ج2211)كليني، « قرآن

بر »فرموده است:  مؤمنان علي در احاديث ديگر نيز بر سودمندي و لزوم تمسك به قرآن، تأكيد شده است. امير

بلاغه، )نهج ال« شما باد به كتاب خدا؛ زيرا كه آن ريسمان استوار... و نگهدارنده براي كسي است كه بدان چنگ زند

 (.286، خطبه 2311

 اعتبار باشد، چگونه آنان را از تاريكي فتنه به نور هدايت خواهد رساند و موجباگر فهم مخاطبان از ظاهر آيات بي

هاي موزهكردن به آن، التزام به آشود؟ توضيح آنكه قرآن از سنخ كلام است و تمسك رفت از سرگرداني فتنه ميبرون

هاي قرآن نيز در گرو شناخت صحيح مفاد و مقصود خداوند از آيات آن است. بنابراين آن خواهد بود. التزام به آموزه

مندي بدان آويخت كه فهم مقاصد آياتش براي بندگان معتبر باشد، تا بهره ها به قرآن پناه برد وتوان در فتنهزماني مي

 از هدايتش براي آنان ميسر شود.

 دوم. احايث بيانگر عدم لزوم وفا به شرط مخالف با قرآن

از نكاتي كه در مباحث فقهي مربوط به معاملات مطرح است، لزوم وفا به شرايطي است كه متعاقدان به هنگام وقوع 

آن ترديدي نيست. فقط در صورتي  گيرند. اين معنا در آيات و احاديث وارد شده است، و در صحتبر عهده ميعقد 

شود كه شرط يادشده، با قرآن مخالف باشد. اين استثنا در احاديث متعدد، ازجمله وجوب وفا از شرط برداشته مي

 هاي زير آمده است:حديث

بر خلاف كتاب خدا كند، براي او و براي كسي كه عليه او شرط شده است، فرمود: كسي كه شرطي  يكم. امام صادق

 (.261، ص8ق، ج2211هايي كه موافق كتاب خدا باشد، مسؤليت دارند )كليني، روا نيست و مسلمانان فقط دربارة شرط

د خدا باشهايي كه مخالف كتاب هاي خود وفا كنند، جز شرطفرمود: مسلمانان بايد به شرط دوم. امام صادق

 (.11، ص1، ج2368كه روا نيست )طوسي، 

كنند؛ زيرا مخاطب بايد احكام قرآن را اند، بر اعتبار فهم ما از قرآن دلالت مياين احاديث كه از نظر سند صحيح

از ظاهر آيات، با توجه به اصول و ضوابطي كه براي فهم قرآن است، دريابد تا از شرط مخالف كتاب رهايي يابد. 

اعتبار پنداشت و سپس مكلف را به رعايت موافقت كتاب در شروط خود ملزم كرد. ان فهم از كتاب را بيتونمي

دست آوريد؛ زيرا اگر موافقت شروط با احاديث، معيار واجب توان گفت اين موافقت را فقط از احاديث به همچنين نمي

حاديث ارجاع دهند، نه به قرآن. بنابراين لازمة عدم بودن وفاي به آنها باشد، در اين فرض لازم بود مكلفان را به ا

 وجوب وفا به شروط مخالف قرآن، اعتبار فهم قرآن براي غيرمعصومان با رعايت معيارها و ضوابط فهمِ صحيح است.
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 سوم. احاديث بيانگر معيار بودن قرآن در سنجش احاديث

شود كه با قرآن موافق است، گفتة من است و نقل ميآنچه از من براي شما است: آمده  در روايتي از پيامبر اكرم

 (.122، ص11ق، ج2213)مجلسي،  امآنچه با قرآن موافق نيست، من نگفته

را دانسته شده است؛ زيآن معتبر فهم درنتيجه و قرار گرفته بر اساس اين روايات، قرآن معيار سنجش روايات 

قرار داد. توضيح آنكه در سنجش و مقايسه دو چيز با يكديگر، ر ملاک ارزيابي مطالب ديگتوان فهم غيرمعتبر را نمي

ها و ابعاد هر يك از دو طرف معتبر باشد تا نتيجة ارزشيابي و داوري او قابل اعتنا بايد درک فاعل سنجش از ويژگي

آنچه  ود. بنا برحاصل خواهد بگردد، در غير اين صورت معيار قرار دادن چيزي كه فهم معتبري از آن نداريم، لغو و بي

گفتيم، اين احاديث به دلالت التزامي بر اعتبار فهم غيرمعصومان از قرآن دلالت دارند؛ و معيار تشخيص احاديث سره 

 از ناسره خواهد بود.

 چهارم. احاديث بيانگر لزوم تدبر در قرآن

(، از پيامبر 211عمران: )آل...« اختْلِافِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ خلَقِْ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ  إنَِّ في»در حديثي مرسل در سبب نزول آية 

 (.212، ص1ق، ج2228)طبرسي، « واي بر آنكه اين آيات را در دهان تلفظ كرده و در آن نينديشد»آمده است:  اكرم

ه تفكر ندني كدر خوا»نيز حديثي دربارة لزوم همراهي قرائت قرآن با تدبر به شرح زير آمده است:  اصول كافيدر 

 (.36، ص2ق، ج2211)كليني، « و تأمل نباشد، سودي نيست

كم در حد درک عمومي ـ از مفاد آيات باشد؛ تواند بيانگر اعتبار فهم قاريان ـ دستاين حديث صحيح است و مي

مسير هدايت  نتنها سودي ندارد، بلكه سبب دورشدن از معارف قرآن و گم كردزيرا تدبر در معنايي كه معتبر نيست، نه

 خواهد شد.

 گيرينتيجه

در پاسخ به پرسش اصلي مقاله از اعتبار شرعي فهم غيرمعصومان از قرآن، دو ديدگاه وجود دارد، يكي ديدگاه برخي 

في دانند. آنان به طور عمده ادلة مختلاخبارگرايان است كه حاصل كوشش تفسيري مفسران غيرمعصوم را حجت نمي

ناد يك از آنها قابل استاند، ولي با بررسي روشن شد كه هيچ. براي اثبات ديدگاه خود شاهد آوردهاز قرآن و احاديث و..

د و در برابر دهننيست. دوم ديدگاه مشهور است كه حاصل فهم روشمند از آيات را معتبر دانسته و به آن ترتيب اثر مي

م اين فهم اي كه بيان كرديضابطه است. بنا بر ادلهآن، فهم غيرمعتبر قرار دارد كه ناشي از تفسير غيرروشمند و بي

معتبر، برآمده از تفسير روشمند است كه با معيارهاي موجود در محاورات عقلايي قابل محك خوردن و سنجش است. 

اي كه شرح آن گذشت، مورد اعتناي صاحب شريعت بوده و قابل استناد و استدلال اين فهم عقلايي بر اساس ادله

 د.خواهد بو

  



  11 کياغلامعلي عزيزي/  حجيت فهم غيرمعصومان از قرآن

 منابع
 .قرآن كريم
 (. تنظيم و شرح محمد عبده. قم: دار الذخائر.2311) نهج البلاغه

 . قم: مجمع الفكر الاسلامي.فرائد الاصولق(. 2221انصاري، مرتضي )
 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي.معجم مقاییس اللغةق(. 2212فارس، احمد بن زكريا )ابن

 .دارالمعرفة. بيروت: تهذیب اللغة معجمق(. 2211ازهري، محمد بن احمد )
 . تهران و قم: سمت و پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.شناسي تفسير قرآنروش(. 2311اكبر و همكاران )بابايي، علي

 البيت.جا: مؤسسة آل. بيالدرر النجفيهتا(. بحراني، يوسف )بي

 دار الحديث. . قم:معجم مصطلحات الرجال و الدرايهق(. 2211نژاد، محمدرضا )جديدي
 . بيروت: دار العلم للملايين.الصحاحق(. 2311جوهري، اسماعيل بن حماد )
 البيت.. بيروت: مؤسسة آلوسائل الشيعهق(. 2222حر عاملي، محمد بن حسن )

 العلميه. المطبعة. تعليقة سيدمهدي لاجوردي. قم: الفوائد الطوسيهتا(. حر عاملي، محمد بن حسن )بي
 . قم: مجمع الفكر الاسلامي.علوم القرآنق(. 2221قر )حكيم، سيدمحمدبا

 .. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيتحريرات في الاصولق(. 2223خميني، سيدمصطفي )
 نامة كارشناسي ارشد. قم: مؤسسة دارالحديث.. پاياناعتبارسنجي فهم عرفي از مفاهيم قرآن(. 2313رفيعي، محمدحسين )

 .مکتبة الحیاة. بيروت: دار تاج العروسق(. 2222)زبيدي، محمد 
 . بيروت: دار الفكر.تاج العروس من جواهر القاموسق(. 2222زبيدي، محمد بن مرتضي )

 .eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool، در: قطعي بودن حجيت ظواهر(. 2311سبحاني، جعفر )
 .قم: مؤسسة امام صادق .المبسوط في اصول الفقهق(. 2232سبحاني، جعفر )

 كثير.. بيروت: دار ابنالاتقانق(. 2211سيوطي، عبدالرحمان )
 . بيروت: دار الكتاب اللبناني.دروس في علم الاصولق(. 2216صدر، سيدمحمدباقر )

 النشر الاسلامي. مؤسسة. قم: التوحيدق(. 2313بن علي ) صدوق، محمد

 الاعلمي للمطبوعات. مؤسسة. بيروت: الرضاعيون اخبار ق(. 2212صدوق، محمد بن علي )

 النشر الاسلامي. مؤسسة. قم: الميزان في تفسير القرآنتا(. طباطبائي، سيدمحمدحسين )بي
 . نجف: دارالنعمان.الاحتجاج علي اهل اللجاجق(. 2336طبرسي، احمد بن علي )

 الاعلمي للمطبوعات. مؤسسة. بيروت: مجمع البيان لعلوم القرآنق(. 2228طبرسي، فضل بن حسن )

 . تهران: دار الكتب الاسلاميه.التهذيب(. 2368طوسي، محمد بن حسن )
 . بيروت: داراحياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا(. بن حسن )بي طوسي، محمد

 . تهران: چاپخانه علميه.تفسير العياشيق(. 2331عياشي، محمد بن مسعود )

 . قم: هجرت.كتاب العينق(. 2211د )احمبن فراهيدي، خليل 
 .مؤسسة فی الطباعة. مصر: القاموس المحيطق(. 2316فيروزآبادي، محمد )

 الاعلمي. مؤسسة. بيروت: تفسير الصافيتا(. مرتضي )بيفيض كاشاني، محمد بن 
 . قم: هجرت.مصباح المنيرق(. 2218فيومي، احمد بن محمد )
 . تهران: دارالكتب الاسلاميه.افيالكق(. 2211كليني، محمد بن يعقوب )



11    ، 3353 زمستانو  پاييز، 10، پياپي دوم، شماره هجدهمسال 

 . تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب.معرفت ديني(. 2311لاريجاني، صادق )

 . رسالة دكتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.قراء سبعه و گزارش قرائت ايشانتا(. لساني، محمدعلي )بي
 الوفاء. مؤسسة. تحقيق سيدابراهيم ميانجي و محمدباقر بهبودي. بيروت: بحار الانوارق(. 2213مجلسي، محمدباقر )

 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسيقرآن(. 2336مصباح يزدي، محمدتقي )
 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيراه و راهنماشناسي(. 2313مصباح يزدي، محمدتقي )

 النشر الاسلامي. مؤسسة. قم: ول الفقهاصتا(. مظفر، محمدرضا )بي
 .28-8(، 1) 3، معرفت(. قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن. 2311معرفت، محمدهادي و رجبي، محمود )

 .28ـ21(، 1)1، معرفت(. قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن. 2311مكارم شيرازي، ناصر )
 . بيروت: دار الزهراء.لبيان في تفسير القرآناق(. 2318موسوي خوئي، سيدابوالقاسم )

 الداوري. مکتبة. نگارش سرور واعظ حسيني بهسودي. قم: مصباح الاصولق(. 2221موسوي خوئي، سيدابوالقاسم )
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Abstract 
Christoph Luxenberg’s project on the “Syriac-Aramaic reading of the Qur’an” is one 
of the most controversial approaches in contemporary historical Qur’anic studies. It 
attempts to explain part of the lexical, syntactic, and exegetical difficulties of the Holy 
Qur’an on the basis of the supposed existence of a fundamental Syriac-Aramaic 
substrate and, by rereading certain expressions according to the capacities of the 
Syriac language, to set aside the existing Arabic reading in numerous cases. The 
present article, with the aim of offering a scientific and methodological defense of the 
authenticity, integrity, and interpretive self-sufficiency of the Holy Qur’an, examines 
the epistemological foundations of this project through an analytical-critical approach 
and by drawing on discussions in the philosophy of language, philosophical 
hermeneutics, text theory, and the philosophy of science. The findings show that 
Luxenberg’s transition from “exegetical difficulty” to the “hypothesis of a foreign 
linguistic origin” lacks logical necessity and in many cases leads to methodological 
circularity, since the intra-textual coherence of the Qur’an is negated in order to prove 
the insufficiency of the existing text and is also employed to identify the supposed 
“errors” of the scribes. Accordingly, the article proposes two criteria—the principle 
of evidential independence and the asymmetry test of correction—for assessing any 
claim of textual reconstruction and shows that the model based on the self-sufficiency 
and intra-textual coherence of the Qur’an, on the basis of the principle of explanatory 
economy, explains a broader range of linguistic and exegetical data with fewer 
assumptions and more independent evidence. The final conclusion is that 
Luxenberg’s project has not succeeded in moving from the level of “the possibility 
of presenting an alternative reading” to the level of “the methodological necessity of 
replacing the existing reading”; therefore, the authenticity of the Holy Qur’anic text 
remains the justified starting point of any historical research concerning it. 

Keywords: Christoph Luxenberg, Syriac-Aramaic reading of the Qur’an, methodological 
critique, authenticity of the Qur’an, intra-textual coherence. 
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